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 تأثیرشرایط اجتماعی بر مرجعیت عرف

 در اندیشه ابوحنیفه
 

 1محبوبه حامی

 چکیده 
. فقهی ابوحنیفه بشمار می آید در آثار پژوهشگران معاصر ، عرف یکی از منابع و روشهای 

دغدغه . تعریفی که آنها از این اصطلاح ارائه کرده اند با اندیشه ابوحنیفه تطابق چندانی ندارد 

شاخصه اصلی . اصلی در این پژوهش چگونگی تجلی و ظهور عرف در اندیشه ابوحنیفه است 

ین جهت تأثیر آن بر شرایط اجتماعی زمان ابوحنیفه ، کنشهای  متقابل اجتماعی است بهم

مرجعیت عرف در اندیشه ابوحنیفه  اهمیت ویژه ای دارد که با رویکرد تحلیلی بررسی شده 

منابع . اصطلاح عرف در اندیشه ابوحنیفه معنایی متفاوت با معنای متداول امروزی دارد . است 

تا عرف و روشهای فقهی ابوحنیفه با زنجیره عقل باهم مرتبط می شوند که کمک می کنند 

 .صحیح بعنوان الگوی عمل و فعل افراد جامعه ، بصورت پویا جایگزین عرف فاسد شود

 

 .ابوحنیفه نعمان بن ثابت، عرف در مذهب حنفی، فقه و عرف، شرایط اجتماعی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

. در طول دوره های تاریخی بسیاری از اصطلاحات و لغات تغییر معنایی پیدا می کنند 

واژه عرف از آن دسته کلماتی است که تقریبا در اکثر پژوهشها به یک معنا بکار می رود 

بکار برده می  در پژوهش حاضر عرف  با معنایی غیر از  آنچه در افواه جاری است ،. 

موقعیت خاص زمان حیات . با تغییر معنا کاربرد آن کلمه هم متفاوت میشود . شود 

مشخصه . ابوحنیفه از این جهت اهمیت دارد که گذار از یک دوره به دوره ای دیگر است 

چنین دوره های زمانی این است که در مدت کوتاه خلأ سیاسی ، کنشهای متقابل  بین 

بدنبال آن ، یافتن راه حلهایی . ههای مختلف اجتماعی بیشتر می شود اندیشه ها و گرو

برای رهایی از وضع موجود دغدغه بسیاری از اندیشمندان می شود ؛ به این ترتیب 

 . تأثیرگذار بوده است عرف در مورد شرایط اجتماعی در شکلگیری اندیشه ابوحنیفه

بیشتر فقها قائل به کارایی ابزاری .  عرف از نظر فقها معانی و کاربردهای گوناگون دارد

یکی از ( محمد ابوزهره ، محمدجواد مشکور ) عده ای از پژوهشگران . عرف هستند 

روشهای فقهی ابوحنیفه نعمان بن ثابت را در کنار کتاب ، سنت ، قول صحابه ، قیاس ، 

اندیشه استحسان و اجماع ، عرف میدانند ولی آنگونه که عرف را تعریف کرده اند با 

ابوحنیفه همخوانی ندارد ؛ در این مقاله چگونگی نمود یافتن عرف در اندیشه ابوحنیفه 

از آنجا که هر اندیشه ای در بستر خاص خود و تحت تأثیر عوامل . بررسی می شود 

 .مختلف شکل می گیرد ،  آن عوامل نیز  از اهداف این تحقیق بشمار می آید 

عراق ، شرایط مناسبی برای حضور اقوام و گروههای  بدلیل موقعیت جغرافیایی منطقه

در دوره زمانی پیش از ابوحنیفه اصحاب . مختلف بخصوص ایرانیان در آنجا وجود داشت 

حدیث در عراق یکه تاز بودند ولی ابوحنیفه بعنوان کسی که قیاس را در اجتهاد اصل و 

رد ؛ بنابراین مخالفت اساس می دانست ، به پویایی عقل در این زمان کمک بسیاری ک

 .اصحاب حدیث با رأی و قیاس کاملا بدیهی بود 

شرایط اجتماعی در این . حیات ابوحنیفه دوره گذار از حکومت اموی به عباسی است 

کنشهای متقابل و . زمان باعث تشدید برخوردهای اجتماعی بین گروههای مختلف شد 

این رویارویی سه گروه . زمانی است رویارویی ساکنان اجتماع از مشخصه های این دوره 
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پیروان . 2طرفداران حکومت اموی بعنوان اندیشه مسلط . 1اصلی را شامل می شود ؛ 

ه ق امویان را مغلوب  2 1عباسیان در سال . ) عباسیان نوظهور بعنوان اندیشه ی غالب 

حبان صا.  ( کردند ؛ با تغییر  حکومت اندیشه ی متناسب با آن نیز نمود پیدا کرد

. اندیشه هایی که مستقل از دستگاه حکومتی در این دوره گذار فعالیت می کردند 

 . ابوحنیفه جزء گروه سوم است که در این دوره زمانی شاگردانی را تربیت کرد 

 تعریف و تحدید واژگان و مفاهیم 

اول شرایط در لغت بمعنی شرطها ، پیمانها و قراردادها ست ولی در تد :شرایط اجتماعی 

اجتماع . فارسی امروز بمعنی موقع یا موقعیت ، طرز استقرار و اوضاع واحوال بکار میرود 

اجتماع . ترجمه می شود ( جامعه ) societyو ( اجتماع )  communityدر انگلیسی 

نامی است که بر زندگی گروهی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک سکونت نسبتا 

اجتماع بعنوان جماعت ، (. 2۳،  91 1قرایی مقدم ، ) د بادوامی دارند ، اطلاق می شو

ساروخانی ، ) جمع ساکنان یک محل و وابستگان یک نژاد یا قوم نیز تلقی می شود 

کنش متقابل و رویارویی ساکنان  اجتماع یکی از ویژگیهای آن بشمار ( . 119،  91 1

در گروههای (  interaction) کنش متقابل ( .  2۳،  91 1قرایی مقدم ، ) می رود 

اجتماعی ، اعمال و افعالی هستند که بین دو یا عده بیشتری انسان درمیگیرند و در آن 

نوعی هماهنگی بوجود می آورند ؛ کنش متقابل اجتماعی نتیجه ارتباط متقابل اجتماعی 

 ( .  19۳،  91 1قرایی مقدم ، ) است 

توده مردم و زاییده نیازهای  در بیشترکتابهای حقوقی عرف مترادف با عادت  :عرف 

ناصر ) اجتماعی معرفی می شود که خودبخود ایجاد شده و بطور دائم در تحول است 

 (. 192و  199،  9۳ 1کاتوزیان ، 

عرف با ضمه ی عین در لغت بمعنای صبر کردن ، ضدزشتی ، آمدن چیزی پشت سر 

عادات و رسوم ( .  119- 9/11،  1419ابن منظور ، ) دیگری و پی در پی بودن است 

مسلمانان که نصی از قران و سنت و عمل صحابه در مردود شمردن آن نیامده باشد و در 

دبلیو (. 114 -11،  94 1ابوزهره ، ) استنباط احکام شرعی حجت شمرده می شود 

را بعنوان الگوهای عمل فرهنگی و اخلاقی که کارشان (  mores) سامنر عرفیات .کیو .
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عرفیات برطبق این تعریف ، . ه گروه انسانی است ، تعریف کرده است دوام بخشیدن ب

معیارهایی سنتی و تجویزی هستند که گروه اجتماعی را با تحت قاعده در آوردن رفتار 

فعل پسندیده از ناحیه عقل یا شرع ( . 249،  ۳9 1آبرکرامبی ، )فرد ، حفظ می کنند 

عقل حسابگر و خرد مصلحت سنج می را عرف می گویند ؛ بعضی از عرفها نشأت از 

) گیرند و اینگونه عرفها تجسمی از درک عقل است و سندیت عقل ، مقبول همه است 

 ( .411و44،  94 1علیدوست ، 

برخی با اندیشه مرجعیت عرف کنار آمده و آن را پایه ای در اجتهاد : مرجعیت عرف 

را قول پیامبر می  "عاده محکمه قاعده ال "خود قرار داده اند ؛ ابن نجیم بنیان قانون 

  (199و  1۳9،  94 1علیدوست ، )  ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله: داند که فرمود 

عرفی که از آن حکم . 1: سید نذیرحسینی سه کاربرد عرف را اینگونه بیان میکند 

.  . مرجعیت عرف در تشخیص جایگاهها و مواضیع . 2. شرعی کشف شده باشد 

 ( .99و  94و91، 1429السیدنذیر الحسینی ، ) عرف برای کشف مراد متکلم مرجعیت 

 مرجعیت عرف در اندیشه ابوحنیفه

 معنای عرف

برخی ، ادله استنباط احکام را در . امروزه پژوهشگران درمورد عرف اتفاق نظر ندارند 

کتب اصول فقه کتاب ، سنت ، اجماع و عقل یا قیاس دانسته و عرف را جزء ادله 

خود  ˚استنباط احکام بحساب نیاورده اند ؛ درحالی که عده ای از کاربرد استقلالی عرف 

علیدوست )سخن گفته اند  -هایی مثل اجماع و سنت استدلیلی مستقل در کنار نمونه 

عرف مانند سایر ادله گاه واسطه در کشف حکم الهی و گاه واسطه در ( . 4 ،  94 1، 

برخی بر این (. 12،  94 1علیدوست ، ) کشف وظیفه فعلی و حکم الهی ظاهری است 

ردن و تعیین باورند که یکی از نظریات اصولی برای عرف ، مرجعیت آن در روشن ک

عده ای ( .  111،  1429الحسینی ، )نمودن حد مفاهیم بمنظور کشف مراد متکلم است 

ابن . با اندیشه مرجعیت عرف کنار آمده و آن را پایه ای در اجتهاد خود قرار داده اند 

نجیم مصری حنفی در قرن دهم هجری و ابن عابدین نیز از پیشوایان مذهب حنفی در 

این دو نفر در زمره نخستین کسانی هستند که به . می زیستند  قرن یازدهم هجری
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ابن نجیم عرف و عادت را امری میداند که از . مسأله عرف توجه ویژه ای نموده اند 

ناحیه عقل در جان انسانها جای می گیرد و طبع سالم و غیر آلوده به شهوات آن را می 

ابن ) ال اساس را بر نیت می گذارد بااینح( . 112-111)ابن نجیم ، بی تا ، ) پذیرد 

 ( .119نجیم ، بی تا ، 

ماوردی با تکیه بر این تعریف که دین را عرف اجتماعی مسلط می داند مهمترین ویژگی 

دین را تسلیم جامعه به قواعد آن دانسته و چنین می اندیشد که هیچ جامعه ای بدون 

ام و شامل است ضروری جامعه بنظر او دین که بمعنای عرف ع. دین قابل تصور نیست 

ابوحنیفه سعی داشت عرف مورد نظر ( . 2۳-21م ، 1999ماوردی ، )و سیاست می باشد 

منظور از عرف در اینجا الگوی . خود را از سلطنت دور نگه دارد تا سیاست زده نشود 

 .عمل صحیح برای تداوم گروههای انسانی در یک اجتماع است 

 مبدأ عرف

: قهر و جبر قدرتهای حاکم است ؛ درک عقل : ف ، سلطه حاکمان مهمترین مبادی عر

بجا آوردن و یا ترک عملی را دارای مصلحت می بینند  -از آنجهت که عاقلند -گاه مردم

علاوه بر آن اغراض شخصی ، . مثلا فرار از آنچه مضر به حال شناخته می شود : ؛ فطرت 

) منشأ آفرینش بخشی از عرفهاست تقلید از گذشتگان ، مسامحه و راحت طلبی نیز 

 (  .۳4،  94 1علیدوست ، 
محققان اخیر برای بررسی مذهب حنفی به کسانی مثل ابن نجیم و ابن عابدین رجوع 

مفهومی که از عرف در آثار ابن نجیم و یا ابن عابدین استنباط می شود شامل . کرده اند 

. 4الیقین لایزول بالشک .  مور بمقاصدها الأ. 2لا ثواب إلا بالنیته . 1 ":موارد زیر میشود 

؛ اما ( 119،  94 1ابوزهره ، )  "العاده محکمه. ۳الضرر یزال . 1المشقه تجلب التیسیر 

در اندیشه ابوحنیفه عنصری برای ایجاد تغییر است و بدین ترتیب معنای عرف با 

ول ترین تعریف امروزه معم. آنچیزی که امروزه از آن استنباط می کنیم ، متفاوت است 

از عرف ، عادات و رسوم و قواعد خود جوش تلقی می شود که درطول زمان بین مردم 

ولی ( 1/14،  91 1جلال الدین مدنی ، ) رواج می یابد که آن را الزام آور می شناسند 

. اگر عرف در زمان ابوحنیفه را با معنای کنونی بررسی کنیم با مشکل روبرو می شویم 
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نیفه اگر این اصطلاح در زبان هم جاری بوده باشد ولی در مکتوباتی که در دوره ابوح

پیروان ابوحنیفه در قرون بعدی عرف را یکی از . بدست ما رسیده ، جایگاهی ندارد 

در فقه اکبر که .  و تأکید زیادی بر نیت می کردند  *محورهای فقه حنفی قلمداد کرده

نمی خوریم ولی از این نوشته  می توان چنین  خود ابوحنیفه نگاشته ، به این اصطلاح بر

بدنبال الگوی عمل صحیحی برای جامعه بوده که مطابق زمان و استنباط کرد که او 

 .و جامعه را در تعامل مثبت رو به جلو پیش ببرد  مکان بتواند تغییرپذیر باشد

 کاربرد عرف

علمای اهل سنت بخصوص حنفی ها ، عرف را حجت میدانند و میدان عمل به آن را 

وسیع دانسته آن را یکی از بهترین وسایلی می شمارند که می توان با آن فقه اسلامی را 

با تحولات جامعه و جهان هماهنگ و احتیاجات عالم متغیر و جامعه متبدل را با انعطاف 

عرف ؛ بعبارت دیگر ( 2۳9،  91 1الحسن محمدی ، ابو) پذیری کامل مرتفع ساخت 

 . وسیله ای است که عادت را قابل تغییر می کند 

هیچ مدعی امر استنباط را نمی توان یافت که در مذهب و مسلک فقهی خویش از عرف 

بهره نبرد ؛ حتی اگر در مرحله گفتار و نوشتار از غیبت عرف صحبت کند ، درگام عمل 

براساس ( . 29،  94 1علیدوست ، ) حضور آن مهر تصدیق می نهد و استنباط بر لزوم

این مدعا ابوحنیفه نیز بعنوان فقیه از عرف در استنباط احکام بی نیاز نبوده است با این 

تفاوت که این اندیشمند در راستای عقل و قیاس ، برای فعل انسان که لازمه تغییر است 

لگویی هست که با عمل به آن در جامعه ، ارزش زیادی قائل شده و عرف در ذهن او ا

 .فرایند تغییر درجهت صحیح و درست پیش خواهد رفت 

 عرف در اندیشه ابوحنیفه

یکی از عالمان برجسته بغداد بود  که از او ( ه ق 111-91) ابوحنیفه نعمان بن ثابت 

رضایی بر اساس پژوهشهای کمی که جمیله .  بعنوان محدث و فقیه نام برده شده است 

انجام داده اند ، ابوحنیفه منزلت اجتماعی متوسط همراه با رفتار سیاسی بی طرفی 

همچنین   1.داشته و یکی از نخبگان فرهنگی بوده که  در زمره موالی قرار گرفته است 
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وی دو دوره اموی و عباسی را درک کرد ولی در هر دو دوره از همکاری و همراهی با 

تاد وی حماد بن ابی سلیمان بود که گفته شده نخستین اس. حکومت خودداری کرد 

از مهمترین ( . 1/1۳1،  91 1سزگین ، )کسی است که مکتب رأی را به کوفه آورد 

دو معاصر ابوحنیفه ، . شاگردانی که ابوحنیفه تربیت کرد ، ابویوسف و شیبانی است 

قه پرداختند در شام به تنظیم ف( ه119)در بصره و اوزاعی ( ه1۳1)سفیان ثوری 

 ( .1/191،  91 1سزگین ، )

اصحاب رأی . مجتهدان به دو دسته تقسیم می شوند ؛ اصحاب رأی و اصحاب حدیث 

اهل عراق و از پیروان ابوحنیفه هستند که معنی مستنبط از احکام را از طریق قیاس 

 یعقوبی در ذکر فقهای دوره مروان آخرین ( .11، 91 1نوبختی ، )تحصیل می کردند 

ه ق ،  141یعقوبی ، ) خلیفه اموی و سفاح و منصور عباسی ، نامی از ابوحنیفه نیاورده 

؛ با اینحال در اینکه او از فقهای بزرگ زمان بوده شکی نیست و ( 49 و299و2/291

عطارنیشابوری )  "جمله علمای عالم عیال ابوحنیفه اند در فقه": حتی شافعی گفته 

؛ فقه اهل سنت بر روی پایه فقه ( ۳ 1ه ق ،  11 1 ابن عبدالبر ،.  21۳، 94 1،

بودن اوست ؛ همچنین  "دائم الفکر"از ویژگیهای مهم ابوحنیفه .ابوحنیفه استوار شد 

این اندیشمند ( . 1 1ه ق ،  11 1ابن عبدالبر ، )وی مجادله اندکی با مردم میکرد 

ی معتقد است موضوع نخستین متکلم اهل سنت نیز بشمار می آید که عبدالقاهر بغداد

 ( . 2۳، 44 1عبدالقاهر بغدادی ، )رد قدریه است (  فقه الاکبر)کتاب وی 
روشهای فقهی ابوحنیفه شامل کتاب ، سنت ، اقوال صحابه ، قیاس ، اجماع ، استحسان 

است ولی عده ای عرف را هم جزء این موارد میدانند ؛ عرف بمعنای عمل مسلمانان 

خمینی ، )ز قرآن و سنت و یا عمل صحابه در مقابل آن نباشددرمواردی است که نصی ا

امروزه منابع حقوق نیز شامل قرآن ، سنت ، اجماع ، عقل ، قانون و ( . 1/1۳1،  99 1

ابوحنیفه در دوره ای که حدیث در مباحث ( . 1/14،  91 1مدنی ، ) عرف می شود 

ز همین زمان اصحاب حدیث در فقهی حرف اول را میزد ، رأی را مورد توجه قرار داد و ا

در اینجا . در روش او عقل در جایگاه ویژه ای قرار دارد . مقابل اصحاب رأی قرار گرفتند 

این سوال پیش می آید که عرف در روش فقهی او چه نقشی دارد ؟ در رساله های 

ه ویژگی اصلی نوشته او توجه ب. ابوحنیفه از جمله فقه اکبر ، لفظ عرف را نمی بینیم 
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عقل با عرف تباین ندارد ؛ درواقع فعل پسندیده از ناحیه عقل ، عرف نامیده . عقل است 

بنابراین . قیاس درحیطه نظر است ولی عرف فعل و عمل را شامل میشود . می شود 

ابوحنیفه از عرف بعنوان واسطه در کشف الگوی عمل و . عرف کامل کننده قیاس است 

فعل و » . کرده  که معنای صبر را هم دربر می گیرد فعل دوره زمانی خویش استفاده 

 . نتیجه ای است که از فقه اکبر  استنباط میشود « عمل صبر کردن در شرایط اجتماعی 

عرف ، سندی از درون دین نمی خواهد و به دو دسته تقسیم میشود ؛ عرف فاسد و 

سعی دارد ابوحنیفه کارشناسی هست که  ( .  12، 94 1علیدوست ، )عرف صحیح 

بعبارت دیگر قصد او تغییر عمل  .عرف صحیح را جایگزین عرف فاسد در جامعه کند 

این عمل صحیح در جهت سوق دادن افراد جامعه . نادرست اجتماع به فعل درست است 

درکارهای غلط و ": او در وصایای خود میگوید . به وحدت همگانی مفید واقع می شود 

 "بلکه همیشه در کارهای خوب و پسندیده از آنها پیروی کن ناپسند از مردم اتباع مکن 
تفاوت عمده عرف با قانون ، نانوشته بودن عرف ( .  2، 99 1عاشق اللهی بلندشهری ، )

ابوحنیفه تقلید کردن را برای عوام شایسته نمی داند ( . 129،  94 1علیدوست ، )است 

ا که عنصر عقل بطور فراگیر بکار زیرا به عرف فاسد گرایش پیدا می کنند به این معن

مبادا مسائل دینی را با ": گرفته نمی شود ؛ او در وصیت خود به شاگردانش میگوید 

 "عوام به سبک علم کلام مطرح کنی که آنها از تو تقلید و به آن مشغول خواهند شد
. البته این سخن مربوط به مسائل عرفی است ( . 19،  99 1عاشق اللهی بلندشهری ، )

پاکتچی ، بی تا ، )زیرا ابوحنیفه  جنبه های تعبدی و عرفی را از هم تفکیک می کند 

/ این اندیشمند سعی دارد برای عرف شاخصه هایی را ایجاد کند تا عمل نیک ( . 119

این اندیشه گویای انعطاف پذیری انسان برای تغییر . عرف نیک را در جامعه بنیادی کند 

ابوحنیفه معتقد است خداوند نسل آدم را . او نشأت می گیرد است که از عقلانی بودن 

. هدف چنین دیدگاهی ایجاد تعادل و وحدت در جامعه بوده است. عاقل آفریده است 

ابوحنیفه تأکید دارد که باید صبر کرد تا خود عامه متوجه نیاز شوند و به فردی عالم 

سرچشمه می گیرد اهمیت دارد؛  رجوع کنند ؛ بنابر این کنش و عملکرد عامه که از عقل

در مقابل آن ، وظیفه عالم را  تغییر عرف و عمل فاسد و نادرست به عرف و عملکرد 

ابوزهره ، )بنابراین در اندیشه اعتقادی ابوحنیفه عرف مرجعیت دارد . صحیح می داند 
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 از میان اصول فقهی ابوحنیفه ، کتاب و سنت و قول صحابه  از طریق  1(.291،  94 1

رجوع به حدیث ادراک می شود ولی قیاس ، استحسان و عرف با زنجیر مصلحت بهم 

منظور از مصلحت در منابع . متصل می شوند و در چارچوب عقل تفهم می شوند 

گوناگون کلامی و فقهی تحت عنوان علل احکام ، حکمت احکام و مناط احکام از آنها نام 

ط به اموری هست که از نظر ابوحنیفه ، امور برده می شود ؛ بیشترین کاربرد قیاس مربو

می توان ( . 119پاکتچی ، بی تا ، ) مبتنی بر مصالح هستند و مبتنی بر عبادت نیستند 

در . این کاربرد را به عرف نیز تعمیم داد ؛ فعل و عملی که صحیح است و مصلحت دارد 

راین ابوحنیفه در نظریات بناب. این اندیشه ، فرد بعنوان موجودی عقلانی منزلت می یابد 

خود از تئوری خاص و اصول ثابت و معینی پیروی می کرده درحالی که فتاوی ابن ابی 

. لیلا قاضی کوفه در دوره منصور عباسی ، مبتنی بر نظریه و تئوری حقوقی نبوده است 

شاخت محقق آلمانی مشخصه تفکر فقهی ابوحنیفه را حد بالایی از استدلال ، غالبا 

؛ (۳9، 99 1شاخت ، ) ی نامتعادل و خشک و خشن با کم توجهی به عرف میداند بطریق

درحالی که قیاس ، استحسان و عرف خشکی منابع حدیثی را تعدیل می کند و بر این 

در تذکره الاولیا نقل شده که ابوحنیفه در بازار . عقیده ی شاخت خط بطلان می کشد 

تو ! گفتند ای امام . کید پس آن را شستمی گذشت ؛ مقدار اندکی گل بر جامه اش چ

آری : مقدار معین نجاست بر جامه رخصت می دهی و این قدر گل را می شویی ؟ گفت 

ابوحنیفه بطور شخصی شاید برای ( . 221،  94 1عطار ، )آن فتوا است و این تقواست 

میت خودشان سختگیریهایی داشته که آن را تقوا می داند ولی در فتوا دادن به عمو

حکم ، توجه دارد و تلاش می کند آسانترین و در عین حال متعادل ترین عمل را برای 

برای نمونه زمانی که کسی روزی از ماه رمضان را . پایه گذاری عرف صحیح ، بنا نهد 

روزه می گیرد سپس بعد از آن میداند که آن جزء رمضان نبوده است ابوحنیفه می گوید 

ی ابن ابی لیلا معتقد است برای آن پاداشی نیست و بر او پاداش آن را می گیرد ول

می توان نتیجه ( . 2 1ه ق ، 19 1قاضی ابویوسف ، ) گرفتن قضای آن واجب است 

                                                             
محمدابوزهره در کتاب تاریخ مذاهب اسلامی خویش ، بین اندیشه فقهی و اندیشه اعتقادی ابوحنیفه تفکیک . 1

 . قائل است 
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گرفت که ابوحنیفه بهیچ وجه استدلال خشک و خشنی ندارد و در استدلال از قاضی 

هنگامی است که مردی  نمونه دیگر. کوفه ابن ابی لیلا نیز معتدل تر و آسانگیر تر است 

سه بار همسرش را طلاق می دهد ، درحالی که بر آن وارد شده است ؛ ابوحنیفه در 

اینباره می گوید تا زمانی که عده او تمام شود ، ماندن و نفقه برای اوست ؛ درحالی که 

قاضی ابویوسف ، )ابن ابی لیلا می گوید ماندن برای او امکان پذیر است ولی نفقه ندارد 

این استدلال ، توجه ابوحنیفه به عرف را بعنوان فعل پسندیده  آشکار ( . 191، 19 1

او سعی دارد عرف نیک را در جامعه ایجاد کند و یکی از این عرفهای نیک . می سازد 

او می گوید اگر شما را در مسأله ای . تأمین مالی زنان است و این عین آزادمنشی است 

،  94 1عطار ، ) ن تر نماید ، در آن از من متابعت نکنیدچیزی ظاهر شود و دلیلی روش

امکان تغییر عمل وجود دارد در صورتی که عرف منظور او این است که ( . 221

 .معمول شود( فعل ) پسندیده ای جایگزین عرف 

 تأثیر شرایط اجتماعی بر مرجعیت عرف 

 اواخردوره امویه

ران هرج و مرج و فتنه بشمار می رفت ؛ دوران مروان بن محمد ، آخرین خلیفه اموی دو

وقتی با مروان بیعت بعمل آمد میان مردم شورش افتاد ؛ اختلاف کلمه آشکار شد و 

شاخت معتقد است ( . 194، 11 1ابن طقطقی ، )هرکس رأی و مذهبی را پیش گرفت 

اولین قضات اسلامی یعنی مأموران دستگاه اموی ، با تصمیمات قضایی خود پایه های 

ساسی چیزی را که فقه اسلامی نام گرفت بنا گذاشتند که احکام خود را برمبنای ا

تشخیص یعنی رأی خود صادر می کردند و آن را بر عرف معمول که برحسب طبع مورد 

باید گفت عرف فاسد در دوره ( . 4۳، 99 1شاخت ، )نظر خود بود مبتنی می ساختند 

در اواخر . رد تا جایی که به هرج و مرج انجامید امویه نتایج جبران ناپذیری را به بار آو

( .    / ، 99 1مسکویه رازی ، )دوران اموی شک و تردید در جامعه بوجود آمده بود 

مروان خلیفه اموی رهبران خوارج ، ضحاک بن قیس شیبانی و سپس الخیبری را کشت 

دند ولی شیبان را بدین ترتیب خوارج نیز به رهبری شیبان بن عبدالعزیز با مروان جنگی

ابن هبیره از طرف مروان ( . 219/ ، 99 1مسکویه رازی ، )هم بطرز فجیعی کشت 
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جمعیت خوارج را از عراق پاک کرد و سپس بر عراق استیلا یافت و حارث بن سریج در 

زید بن علی ( . 219و 24/ ،  99 1مسکویه رازی ، )همین زمان بدست نصرکشته شد 

رد درحالی که افراد مختلفی با او بیعت کردند ؛ گفته شده ه ق قیام ک 121در سال 

محمدبن عبدالرحمان بن ابی لیلا با او بیعت کرد و ابوحنیفه هم قیامش را تأیید کرده 

 ( .1/119الحنبلی ، بی تا ، )است 

اختلافات درونی در این زمان خود را در قالب کنشهای متقابل و رشد تدریجی عقاید و 

مکتب اعتزال نیز همزمان با دوره ابوحنیفه شکل گرفت . لف نشان داد اندیشه های مخت

در دوره گذار حکومت از اموی به عباسی ، بدلیل . و اختلافات کلامی نمود پیدا کرد 

ابوحنیفه در دربار و . کمتر شدن سایه استبداد ، فرصت برای رشد اندیشه ها فراهم شد 

ملکرد جامعه پس از خود نقش کلیدی و درجهت سیاست خلفا فعالیت نکرد ولی در ع

در این زمان ، کنش گروههای مختلف اجتماعی با اندیشه های . تعیین کننده داشت 

متضاد ، متقابل و یا همسو ، واکنشی در مقابل حکومت اموی بود که عرف فاسدی را در 

العمل  جامعه برقرار کرده بودند ؛ بمعنای دیگر خلفای اموی با فعل ناپسند خود ، عکس

تمام قبایل عرب در خراسان در جنگ ابومسلم با او . گروههای اجتماعی را برانگیخت 

همپیمان شدند و تمام کسانی که در خراسان بودند با وی همپیمان شدند و بدین 

شرایط بگونه ای بود که موالی . ترتیب پیروان ابومسلم زیاد شد و کارش نیرو گرفت

ابوعلی . ا جایگاه خود را در عرصه عمومی بدست آورند بخصوص ایرانیان تلاش کردند ت

یاد کرده است "فتنه"مسکویه از رویدادها و کنشهای متقابل در این زمان با نام 

اختلافات درون گروهها نیز زیاد شد ؛ از جمله (  . 241و291/ ،  99 1مسکویه رازی ، )

د که هدفشان براندازی امویان می توان به اختلاف سلیمان کثیر با ابراهیم امام اشاره کر

این کنشها بگونه ای بود که حتی آنها را در . و روی آوردن به نوادگان ابن عباس بود 

انتخاب خلیفه بلاتکلیف گذاشت ؛ مثلا ابوسلمه خلال با از خودگذشتگی تمام ، بکار 

رآن دعوت عباسیان قیام کرد ولی چون احوال بنی عباس را نیک آزمایش و زیرورو کرد ب

بپیوندد و به آنها نامه نوشت ولی ( ع)شد که از ایشان روی گردانیده و به فرزندان علی 

در این زمان با هر (. 219،  11 1ابن طقطقی ، )با عدم پذیرش آنها ابوسلمه مغلوب شد 

 .عقیده مخالفی که روبرو می شدند به پیروان آن مرجئی می گفتند
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که از ایمان و عمل سخن میگویند ؛ ارجاء دو مرجئه صنفی هستند "بگفته شهرستانی 

معنی است یکی تأخر و دیگر دادن تأخر اما اطلاق مرجئه بر جماعتی بمعنی اول صحیح 

است زیرا آنها عمل را بر نیت و عقد مؤخر داشتند و اما بمعنی دوم چنین می نماید که 

با کفر سودی نمی  می گویند با داشتن ایمان ، گناه زیانی نمی رساند همچنانکه طاعت

گروهی از مرجئه ماصریه بودند و اینان ( . 112و91،  11 1شهرستانی ، ) "بخشد

مرجئان عراق و از یاران عمروبن قیس ماصر بودند که گفته شده ابوحنیفه و همگنان او 

اما ابوحنیفه خود را از مرجئی ( .  11و9،  91 1نوبختی ، )از این دسته بشمار می رفتند

لا نقول حسناتنا مقبوله و سیئاتنا مغفوره ولکن نقول ": ه می کند و میگوید بودن تبرئ

( .  11،  99 1مرتضوی ، )  "من عمل حسنا بجمیع شرائطها خالیه عن العیوب المفسده

تأکید او بر عرف است و در دفاع از آن می گوید اگر این عمل نیک در اجتماع فراگیر 

اختلاف بین مکاتب فقهی در این . رما می شود شود آنوقت عرف صحیح در جامعه حکمف

شاخت مکتب مدینه و کوفه را منعکس کننده شرایط اجتماعی . دوره گسترده تر شد 

غالب در حجاز و عراق میداند که جامعه عراق را نسبت به حجاز تحول یافته تر و 

سته بنظر میرسد تلاشهای ابوحنیفه در برج( . 11، 99 1شاخت،)مستحکم تر میداند 

کردن رأی و تکیه بر عمل نیک برآمده از عقل در این تحول و استحکام اهمیت زیادی 

 . داشته است 

 اوایل دوران عباسی

قیامها در ( . 222،  11 1ابن طقطقی، )دوران منصور دوران آشفته و پرحادثه ای بود 

الشیبانی و  دوره منصور عباسی افزایش یافتند از جمله قیام سنباد ، قیام ملبدبن حرمله

وزارت ( . 214و  249،  1419طبری ،) قیام راوندیان که منصور همه را از میان برداشت 

بسبب استبداد منصور و بی نیازیش از رأی دیگران چندان اهمیت نداشت ؛ با این وصف 

منصور همواره در امور مشورت می کرد ولی هیبت وزرا در مقابل هیبت او بسیار ناچیز 

ابن )یوسته از او بیم داشتند و هیچگونه ابهت و رونقی از ایشان ظاهر نمیشد بود و وزرا پ

بنابراین در دوره عباسی قاضی مستقل نبود و ابوحنیفه با (. ۳ 2،  11 1طقطقی ، 

اوضاع سیاسی جامعه . تأکید بر عمل و عرف جامعه را بسمت انعطاف سوق میداد 
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ب  شورشهای اواخر حکومت اموی در چندان با دوران اموی متفاوت نبود ؛ بدین سب

دوره منصور نیز تداوم یافت و این خلیفه عباسی برای سرکوب این شورشها از هیچ 

نفس زکیه ، محمدبن عبدالله ، عبدالله بن علی عموی منصور . کوششی فروگذاری نکرد 

او سادات حسنی را حبس می کرد . از شورشهای سرکوب شده عصر منصور هستند ... و 

جریانهای شعوبی که در این دوره قدرت یافته بودند را سرکوب می . ا بقتل می رساند و ی

منصور از ابوحنیفه درخواست کرد که . کرد نمونه بارز آن قتل ابومسلم خراسانی هست 

منصب قضا را در دربار بعهده بگیرد چرا که هدف هر دوی آنها اتحاد و همسو کردن 

درحالی که استبداد منصور  و انعطاف را جایز می دانست ابوحنیفه آزادیجامعه بود ولی 

در واقع تحمیل . چنین چیزی را بر نمی تافت و ابوحنیفه از پذیرش آن خودداری کرد 

ابوزهره ، )نهاد قضاوت فرصتی بود برای اینکه ابوحنیفه را تنبیه کند و از میان بردارد 

ایشان با امام صادق نیز از کسانی بود که باید از میان برداشته میشد ولی ( . 91،  94 1

در این زمان . تقیه تا حدودی توانستند خود را از اختناق دوره منصور دور نگه دارند 

 . گروه های تندرو شیعه و غلات نیز فعالیت می کردند 

 تأثیر شرایط اجتماعی بر مرجعیت عرف

شرایط اجتماعی دوران ابوحنیفه اصلا یکدست نبود و بنظر ابوحنیفه چیزی که 

را بسوی یکدستی پیش برد ، بهره گیری از رأی و عقل بود که می میتوانست جامعه 

توانست در عمل و فعل افراد جامعه نمود پیدا کند ولی متأسفانه استبداد منصور موجب 

شد این اندیشه تنها بصورت نظری و تئوری ادامه یابد و در عرصه عمل خود را نشان 

در اواخر  .د که جامه عمل نیافت مرجعیت عرف تئوری ابوحنیفه بوبهمین جهت . ندهد 

دوره امویه و اوایل عباسیان بدلیل کاهش قدرت سیاسی ، اندیشه های نظری در برخورد 

ابوحنیفه از این شرایط برای تعلیم شاگردانش بهره . و کشاکش با هم گسترش یافتند

سازد  گرفت و تلاش کرد تا عنصر عقل و کاربرد آن را در جامعه و در میان اجتماع فعال

؛ او این کار را مقدمه ای می دانست که در صدد بود از دل آن فعل و عمل افراد جامعه 

در این زمان دین اسلام در تمدنهای غیر عربی مثل ایرانیان . بسمت پویایی پیش رود 

ابوحنیفه تنها راه همگام کردن تمدنهای مختلف نیز یکی از عناصر هویتی شده بود ؛ 
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انست که در نظریه او هر مسلمانی با تعقل می تواند عرف نیک را اسلامی را عرف می د

یکی از دلایل گسترش مذهب حنفی آزاد گذاشتن افراد . در فعل و عمل خود پیاده کند 

در فعل و عمل بوده است ؛ البته اهمیت نظر ابوحنیفه بدین سبب است که قواعد و 

اجتماعی را تحت نظارت عقل ،  چارچوب هایی برای اعمال اجتماعی قائل است که رفتار

شاید بهمین دلیل است که عرف را زیرمجموعه اصول . قاعده مند و اصولی می کند 

اندیشه ابوحنیفه می پندارند ولی معنای آن را متناسب با زمان ابوحنیفه معنا نکرده اند 

فه بلکه بمعنای امروزی آن می پندارند بهمین سبب است که این بخش از اندیشه ابوحنی

تا به امروز مطرح نشده درحالی که این اصطلاح را مکرر برای مذهب حنفی بکار می 

پس نتیجه می گیریم که ابوحنیفه بعنوان متفکر بزرگ زمان خویش عرف را . بریم 

بمعنای الگوی عمل پسندیده اجتماعی ، برای ایجاد اعتدال بعنوان شاخصه مهم دین 

نابراین می توان ابوحنیفه را اولین کسی دانست ب.  اسلام در جامعه مطرح کرده است 

که عنصر زمان و مکان را در اجتهاد مهم می دانست و از تغییر فعل و عمل سخن بمیان 

 .آورد 

استبداد منصور خلیفه عباسی که حضور این اندیشمند را خطری برای قدرت خود می 

زندان انداخت و سرانجام  دید ، این فرصت را برای همیشه از ابوحنیفه گرفت ؛ وی را به

به کام مرگ سپرد ولی شاگردانش تلاشهای زیادی را در گسترش و ترقی اندیشه های او 

انجام دادند بااینحال نتیجه ای که ابوحنیفه خواستارش بود همراه خودش برای همیشه 

زیرا عرفی را که پس از آن مورد توجه قرار گرفت از فیلتر عقل . از جامعه رخت بربست 

متناسب با نظر خلفا و حکام گذر می کرد و رفته رفته عرف فاسد در جامعه به عادت 

تبدیل شد و  الگوهای عرف که در اندیشه ابوحنیفه پویا و متناسب با زمان و مکان قابل 

تغییر بود حالت ایستا بخود گرفت و  چیزی که دچار ایستایی می شود از عقل صحیح 

 . فاصله می گیرد 

 نتیجه گیری

عرف در لغتنامه ها با معانی مختلف ذکر شده ولی امروزه بمعنای امر خودجوش و عادات 

عرف در اندیشه ابوحنیفه بگونه ای متفاوت از معنای متأخر آن . توده مردم بکار می رود 
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در نظرگاه ابوحنیفه این اصطلاح الگویی برای عمل و فعل اجتماعی و . نمود یافته است 

لازمه عرف .است که در طی این طریق صبر و شکیبایی راهگشاست عنصری برای تغییر 

بعنوان عمل و فعل نیک ، استفاده از رأی و قیاس و استحسان است که در هر سه عقل 

ابوحنیفه در مرجعیت عرف ، . اهمیت ویژه ای دارد و اساس و پایه بحساب می آید 

 .درصدد جایگزین کردن عرف سالم بجای عرف فاسد است 

وره گذار حکومت از اموی به عباسی ، بدلیل کمتر شدن سایه استبداد ، فرصت در د

اختلافات درونی در این زمان خود را در قالب کنشهای . برای رشد اندیشه ها فراهم شد 

شرایط اجتماعی دوران . متقابل و رشد تدریجی عقاید و اندیشه های مختلف نشان داد 

ابوحنیفه چیزی که میتوانست جامعه را بسوی ابوحنیفه اصلا یکدست نبود و بنظر 

یکدستی پیش برد ، بهره گیری از رأی و عقل بود که می توانست در عمل و فعل افراد 

جامعه نمود پیدا کند ؛ بنابراین زمینه شکلگیری اندیشه ابوحنیفه وجود کنش های 

، شدت متقابل گروههای مختلف در اجتماع بود که در این دوره کوتاه خلأ سیاسی 

بیشتری یافته بود و اندیشه ابوحنیفه از دل این چنین جامعه ای بر آمد و راه حلی برای 

متأسفانه .  پیشبرد جامعه اسلامی بسوی عرف صحیح و متعالی بعنوان الگوی عمل بود 

استبداد منصور موجب شد این اندیشه تنها بصورت تئوری باقی بماند و در عرصه عمل 

. بنابر این مرجعیت عرف تئوری ابوحنیفه بود که جامه عمل نیافت  .خود را نشان ندهد 

اهمیت نظر ابوحنیفه بدین سبب است که قواعد و چارچوب هایی برای اعمال اجتماعی 

در . قائل است که رفتار اجتماعی را تحت نظارت عقل ، قاعده مند و اصولی می کند 

رگ زمان خویش عرف را بمعنای آخر نتیجه می گیریم که ابوحنیفه بعنوان متفکر بز

الگوی عمل پسندیده اجتماعی ، برای ایجاد اعتدال بعنوان یکی از شاخصه های مهم 

بنابراین می توان ابوحنیفه را اولین کسی .  دین اسلام در جامعه مطرح کرده است 

دانست که عنصر زمان و مکان را در اجتهاد مهم می دانست و از تغییر فعل و عمل 

 .ان آورد که در این پژوهش از آن بعنوان عرف نام بردیم سخن بمی
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